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گزارش
گزارشی درباره نبود روشنایی و علایم راهنمایی در مسیر تردد 14 روستای گناباد

سه‌راهی مرگبار 
گزارش

صفری 

از شهر گناباد کــه خــارج می‌شویم  و بــه سمت 
روستاهای رضویه ، ریاب و سنو حرکت می‌کنیم،  
بــه سه‌راهی  14کیلومتر  از طــی مسافت  پــس 
رضویه می‌رسیم ؛ سه‌راهی با پیچ خطرناک 90 
درجــه  که سمت  راســت آن به سوی روستاهای  
سنو ، گوهردشت ،سرآسیاب، کلاته سیدعلی و 
...   می‌رود و سمت چپ به سوی روستاهای رضویه 
، زیبد ، کلاته شهاب،درصوفه ، روچــی و سقی  
و....   این سه‌راهی  که فاقد روشنایی لازم،چراغ 
چشمک‌زن و علایم هشداردهنده و بلوکه‌های 
حایل است ، به‌ویژه درشب برای رانندگانی که آشنا 
با  مسیر نیستند، بسیار خطرناک و خطرآفرین است؛ 
چرا که اگر راننده‌ای به دلیل روشنایی کم،   مسیر 
را مستقیم طی کند به داخل گودی  که  در امتداد 
جاده وجود دارد، سقوط می‌کند و به گفته مسئولان  
محلی این سه‌راهی خطرناک درسال حدود 10 

مصدوم و کشته به جا می‌گذارد. 

گلایه مردم از بی‌توجهی به سه‌راهی مرگبار 	•
به گــزارش  خراسان رضوی ، سه‌راهی روستای 
رضویه از بخش کاخک شهرستان گناباد وضعیت 
بسیار نامناسبی دارد  و دارای معایب فــراوان 
فنی  است؛ چرا که شب‌ها به دلیل نبود روشنایی  
سانحه‌آفرین  است  و  روزهــا  به دلیل خط‌کشی 
نادرست برای رانندگان و مسافرانی که در این 
محور تــردد می‌کنند، خطراتی به دنبال  دارد و 
متاسفانه در این سوانح افراد زیادی مجروح شده 
یا جان خود را از دست داده‌اند. مردم منطقه بخش 
کاخک برای انجام کارهای اداری، درمانی، شغل، 
سفرهای ضروری و ... در این مسیر تردد زیادی 
دارنــد؛ از سه‌راهی رضویه، ساکنان بیش از 14 
روستا که جمعیتی بیش از 9 هزار نفر را تشکیل 
می‌دهند عبور می‌کنند و به دلیل نواقصی که دارد،  

به سه‌راهی سرگردان معروف شده است.
علی سیدی یکی از روستاییان بخش کاخک در 
این‌باره گفت: یکی از  مسیرهایی که با خطر مواجه 
است و خسارت های جانی و مالی به دنبال داشته 
، سه‌راهی رضویه از توابع بخش کاخک است. وی 
گفت: زمین‌های کشاورزی سرسبز و روستاهای 
ییلاقی و مراکز تفریحی شهرستان   باعث شده 
است در روزهای تعطیل  عبور و مرور در سه‌راهی 

رضویه  با ترافیک شدید مواجه شود. 
یکی دیگر از روستاییان رضویه گفت:مسئولان 
روستا در چندسال اخیر از طریق بخشداری، 
فرمانداری، پلیس راهور، شورای ترافیک و اداره راه 
و ترابری این مشکل را پیگیری کردند  اما همه این 
پیگیری‌ها بی‌نتیجه مانده است . مهدی ذوالفقاری 
ــزود: متاسفانه  مسئولان در شعارهایشان از  اف
حمایت روستاییان و روستاها سخن می‌گویند، اما به 
راه روستایی که از ضروری‌ترین نیازهای روستاست 
توجه جدی ندارند. وی گفت: متاسفانه به دلیل 
همین بی‌توجهی به زیرساخت‌های روستاها، 
جوانان روستایی مجبورند روستا را ترک کنند 
و در شهرها به شغل‌های کاذب روی بیاورند که 
ــرای شهر،  ایــن مسئله ضمن ایجاد مشکلات ب
باعث تخلیه روستاها و کاهش تولید می‌شود.  
علیرضا سابقی از روستاییان بخش کاخک گفت: 

روستاهای بخش کاخک که درسه‌راهی رضویه 
واقع شده اند، دارای آب و هوای بسیار مطلوب و 
چشم‌اندازهای طبیعی بی‌بدیل و مستعد جذب 
نبود  بــه دلیل  امــا متاسفانه  گردشگر هستند  
زیرساخت‌های لازم به ویــژه راه مناسب از این 
ظرفیت‌های مهم بــرای ایجاد اشتغال و پویایی 

اقتصادی کمترین بهره‌برداری صورت می‌گیرد.

تصادفات بسیار زیادی در این سه راهی روی 	•
می‌دهد

دهیار روستای رضویه در این‌باره گفت: متاسفانه 
ــادی در ایــن ســه‌راهــی روی  تصادفات بسیار زی
می‌دهد که لازم است برای سامان‌دهی آن اقدامات 
لازم و جدی انجام شود. محمد لالوی افزود: جای 
تاسف اســت که سالانه بیش از 10 نفر کشته و 
مصدوم می‌شوند و بیشترین تصادفات رخ می‌دهد، 
اما بــرای حل مشکل اقدامی انجام نمی گیرد. 
وی گفت:سه‌راهی رضویه یک سه‌راهی بسیار 
ــراد غیربومی  خطرناک اســت که مسافران و اف
به دلیل ناآشنابودن با این مسیر دچــار مشکل 
می‌شوند و حــوادث ناگواری رقم می‌خورد. وی 
افزود: پیگیری زیادی در خصوص اصلاح یا طرح 
ساخت میدان انجام شده اما تاکنون عملی نشده 
اســت. وی گفت:متاسفانه طرح‌هایی از طریق 
اداره راه و شهرسازی مطرح می‌شود که نیازمند 
اعتباراتی بیش از 20میلیارد ریال است و اکنون 
فقط روی کاغذ است. لالوی افــزود:در جلسه‌ای 
که با حضور دهیاری‌های روستاها در بخشداری 
کاخک تشکیل شده،  طرح ساخت میدان با کمک 
خیران توسط دهیاری‌ها ارائــه شده است اما با 
گذشت یک‌ماه هنوز اداره راهداری طرح را ارائه 
نداده است. دهیار روستای رضویه افزود:متاسفانه 
این سه‌راهی در شب دید کافی نــدارد و به دلیل 
خرابی چراغ چشمک‌زن از مدت‌ها پیش این چراغ 
از رده خــارج شده است  و هرازگاهی خبر وقوع 
حوادث ناگوار در این سه‌راهی به گوش می‌رسد. 
وی خواستار تسریع در رسیدگی به این مسئله شد 
و افزود:اختصاص اعتبارات برای سامان‌دهی این 
مسیر یا چنین مسیرهایی  نوعی پیشگیری  است 
که در کاهش خسارت های جانی و مالی مردم 
تاثیر به‌سزایی خواهد داشت. لالوی گفت: روستای 
ــداری و  رضویه از ظرفیت‌های بی‌بدیلی در دام
کــشــاورزی بــرخــوردار اســت، از ایــن رو می‌طلبد 

مسئولان به زیر ساخت‌های اساسی همچون راه 
مواصلاتی توجهی ویژه داشته باشند.

درخواست‌ها و نامه‌های فراوانی درخصوص 	•
رفع مشکل سه‌راهی رضویه ارسال شده است 

سه‌راهی  مشکل  تایید  ضمن  کاخک  بخشدار 
رضویه گفت:درخواست‌های مکرر و نامه‌های 
فراوانی در خصوص رفع مشکل سه‌راهی رضویه 
به بخشداری از طرف مــردم ارســال شده است. 
حسین مرادی افزود: ساکنان بیش از 14 روستا که  
جمعیتی حدود  9 هزار نفر را تشکیل می‌دهند، از 
این سه‌راهی عبور می‌کنند که در ایام خاص و اعیاد، 
با توجه به وجود روستا‌های ییلاقی و گردشگری، 
تردد بیشتر صورت می‌گیرد. وی افزود:گلایه مردم 
روستای رضویه بخش کاخک مبنی بر نامناسب 
بودن سه‌راهی را می‌پذیریم، اما برای اجرای این 
طرح اقدامات زیادی را انجام داده‌ایــم و نیازمند 
تامین اعتبار هستیم. وی گفت:در یک ماه گذشته 
جلسه شــورای ترافیک در بخشداری کاخک با 
حضور اعضا تشکیل شده و خواسته بخشداری 
بــوده تا هر چه سریع‌تر در خصوص رفع مشکل 
اقداماتی انجام شود. وی گفت:دهیاری قول داد تا 
با مشارکت خیران ومردم مبلغ 600میلیون ریال 
برای تعریض وآماده‌سازی طرح ارائه شده توسط 
راهــداری شهرستان تامین شود. مرادی افزود: 
یکی از مهم‌ترین پیشنهادهایی که می‌تواند در این 
زمینه کارساز باشد و تا حدودی خطرات مربوط 
به این محور را کاهش دهد، ایجاد یک میدان در 
محل تقاطع روستای سنو وزیبد است که می‌تواند 
در کاهش حوادث ناگوار نقش مهمی داشته باشد.

یکی از نقاط حادثه‌خیز روستایی بخش 	•
کاخک سه راهی رضویه است 

فرمانده پلیس راه شهرستان گناباد گفت:یکی از 
نقاط حادثه‌خیز روستایی بخش کاخک سه‌راهی 
رضویه اســت که در ســال‌هــای گذشته حــوادث 
ناگواری در آن رخ داده اســت. سرگرد مجتبی 
زنگویی بدون اشــاره به تعداد  مصدومان و فوتی 

ها در سه‌راهی رضویه افزود:با توجه به وضعیت 
روستاهای بخش کاخک که به عنوان تفرجگاه مردم 
در ایام تعطیل و ایام خاص از آن استفاده می‌شود،به 
دلیل کرونا و ممنوعیت در یک سال گذشته تردد کم 
شده است و درصورتی‌که ممنوعیت‌های رفت و آمد 
برداشته شود باز شاهد حوادث تلخ خواهیم بود. وی 
افزود:در پی بازدید میدانی که از منطقه  انجام شده 
است، مشکلات سه‌راهی در جلسه‌ای که با حضور 
بخشدار کاخک،دهیاری‌های روستاها و رئیس 
اداره راهــداری شهرستان و نماینده فرماندار در 
بخشداری شهر کاخک در یک ماه گذشته برگزار 
شــد، طــرح و پیشنهادهایی نیز مطرح شــد. وی 
افزود:متاسفانه خط‌کشی که در سه‌راهی رضویه 
انجام گرفته، غیرقابل قبول است و بیشتر رانندگان 
خلاف می‌کنند  و این راه نیازمند ایجادشانه‌های 
خاکی است  و حداقل در کوتاه مدت یک میدان 
در این سه‌راهی باید ایجاد شود. وی گفت :اجرا 
شدن طرح‌های ارائه شده توسط راهداری زمان‌بر 
و نیازمند اعتبارات استانی و کشوری است که 
هم‌اکنون باید هرچه سریع‌تر برای  جلوگیری از 
حوادث ناگوار به‌صورت کوتاه‌مدت مشکلات با 
مشارکت دهیاری‌ها حل شود.  زنگویی افزود: 
یکی از عوامل وقوع حوادث ناگوار در این سه‌راهی 
در شب تامین  نشدن روشنایی است که به دلیل 
نبودروشنایی ودید کافی مشکلاتی برای مردم 
منطقه به وجود آمده است. رئیس اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده‌ای گناباد نیز گفت:سه‌راهی 
رضویه یکی از نقاط دارای نقایص است وما نقایص 
آن را کتمان نمی‌کنیم و در حــال رفــع مشکل 
هستیم. مسعود گنجعلی افزود: ایجاد روشنایی 
در سه‌راهی حق مردم منطقه است و نیازمند تامین 
اعتبارات استانی و ملی است اما در  پایان سال مالی 
قرار داریم و تخصیص اعتبارات ممکن نیست. وی 
افزود:طرح ونقشه سه‌راه رضویه آماده ودر شورای 
ترافیک مطرح شده که نیازمند یک میلیارد  ریال 
است که پایه‌های چراغ یا بارریزی کناره‌های راه و 
آسفالت کنار سه‌راهی بر اساس بضاعت و اعتبار 
در حال انجام است. وی افزود:با توجه به سرقت 
پایه‌های چــراغ در سال‌های گذشته این پایه‌ها 
ــاره در حال نصب اســت  و چــراغ چشمک‌زن  دوب
نیز به دلیل خراب شدن در حال تعویض است. 
وی گفت:خط‌کشی  وتابلوهای سه‌راهی تا چند 
روز آینده با توجه به هماهنگی صورت‌گرفته با 
پیمانکار انجام می شــود.  وی گفت:موضوع با 
رئیس اداره ایمنی راهداری وحمل ونقل جاده‌ای 
خراسان رضوی برای تامین اعتبار مطرح شده 
است  و در سال آینده شاید بتوان اعتباری تخصیص 
،خط‌کشی  تابلو  افــزود:نــصــب  گنجعلی  داد. 
وسرعت‌گیر در حال اجراست اما به دلیل کمبود 
اعتبار  قول تامین روشنایی داده نمی‌شود. رئیس 
ــداری و حمل و نقل جـــاده‌ای گناباد  اداره راهـ
سه‌راهی رضوی را سه‌راهی سرگردان دانست 
ــل رفع نواقص  وافزود:مطابق نقشه‌های اداره‌ک
مرحله به ‌مرحله در حال انجام است که امیدواریم 
با مشارکت دهیاری‌ها قسمتی از نواقص حل شود 

ودیگر شاهد حوادث ناگوار در منطقه نباشیم. 

روایتی از زندگی یک خانواده چادرنشین در حاشیه مشهد

خانه به دوش
بهاره موفقی/ »در این هوای سرد زمستانی چند 
شب است که با خانواده ام در چادر می خوابم. 
چند شب پیش به قدری هوا سرد بود که تا صبح 
پلک نزدم. نوه سه ساله ام از سرما گریه می کرد. 
در حالی که از سرما به خود می لرزیدم و از ناچاری 
اشک می ریختم، خودم را روی او انداخته بودم 
تا شاید گرم شود.« این ها صحبت های رحمان 
است. پیرمرد نابینای زاهدانی که حدود دوسال 
است با خانواده اش به مشهد آمده است. یکی 
از شهروندان ساکن در حاشیه شهر، وضعیت 
ناخوشایند زندگی پیرمردی را به دفتر روزنامه 
ــرای پیگیری وضعیت  ــاع داد وخــواســت ب اط
زندگی پیرمرد با محمد تماس بگیرم، پاکبان 
34 ساله ای که در همان محل زندگی می کند 
و بیشتر از هرکسی از وضعیت زندگی او اطلاع 
دارد.  از چادر مسافرتی برپا شده در زمین های 
خاکی یکی از کوچه های خیابان رسالت متوجه 
شدم که نشانی را درست آمده ام. پیرمرد کنار 
چادر دو زانو روی پاهایش نشسته و به دوردست 
ها چشم دوخته اســت. به طرفش می روم، اما 
متوجه حضور من نمی شــود. چــادر مسافرتی 
جلوی پارکینگ کوچکی برپا شده که وسایل 
کهنه زندگی پیرمرد، آن جا روی هم تلنبار شده 
است. پسر بچه سه ساله کوچکی از چادر بیرون 
می آید. پیرمرد با شنیدن صدای خنده های او، 
لبخندی بر لبانش نقش می بندد. سکوت تلخش 
را می شکند و قربان صدقه نوه اش می شود. 
در همان حال، مرد جوانی را می بینم که دوان 
دوان به سمتم می آید. خودش را محمد معرفی 
می کند، همان پاکبانی که اگرچه دست خودش 
تنگ است، اما به همراه عده ای برای پیرمرد و 
چندین نفر دیگر از نیازمندان محله، نان تهیه می 
کند تا حداقل با همین لقمه نان ،سفره شان خالی 
نماند. محمد پس از احوال پرسی با من به طرف 
پیرمرد که تقریبا چشمانش جایی را نمی بیند، 
می رود و می گوید:» سلام حاجی. منم رفیقت« 
پیرمرد با شنیدن صدای او بغضش می ترکد. انگار 
در دیار غریب، میان انبوه رنج ها و تنهایی هایش، 

تنها اوست که برایش آشناست.

ماجرای یک زندگی تلخ	•
سر صحبت را با پیرمرد باز می کنم و از او می خواهم 
ماجرای زندگی اش را برایم تعریف کند. با لهجه 
شیرین زاهدانی اش می گوید:» دایی جان، من 
هشت فرزند دارم. فرزندانم ازدواج کرده و دنبال 
زندگی خودشان رفته انــد. فقط من و همسرم 
مانده ایم، با یک پسر 15 ساله  و یکی از دخترانم 
که از شوهرش جدا شده و با نوه ام کنار ما زندگی 
می کنند. من نزدیک مرز در بازارچه گمرک کار 
می کــردم. اوضــاع مالی ام خوب نبود و به امید 
زندگی بهتر به مشهد آمدیم. به همین امام رضا 
)ع( قسم آن قدر مشکلات بر من فشار آورد که 
روزی دوبار به حرم می رفتم و به درگاه مطهرش 
اشک می ریختم. حدود دو سال پیش آب مروارید 
گرفتم و نور یکی از چشمانم را از دست دادم. تمام 
دار و ندارم را فروختم، حتی دخترم طلاهایش را 
فروخت که چشمم را عمل کنم اما چند روز بعد 
دزد تمام زندگی ام را برد. بعدها چشم دیگرم هم 
عفونت کرد و کلا نابینا شدم. از وقتی بینایی ام را از 
دست دادم، حتی یک بار هم نتوانستم به حرم بروم 
تا دلم آرام بگیرد.« بغض گلویش را می گیرد. بعد 
از اندکی سکوت می گوید:» همسرم هم یک سال 
پیش تصادف کرد. راننده هم در راه بیمارستان او 
را با همان حالش کنار درختی رها می کند و می 
رود. بعد از آن اتفاق همسرم دچار مشکلات روحی 
شدیدی شد طوری که نمی تواند حتی به نظافت 
فردی خودش رسیدگی کند و به زور غذا می خورد. 
قبلا که همسرم سالم بود، دستم را می گرفت اما 
حالا خودش حال و روز خوبی ندارد و من با همین 
اوضاعم باید از او هم پرستاری کنم.« با حرف های 
رحمان نگاهم به سمت همسرش می رود. زنی که 
با سر و وضعی ژولیده و پاهای برهنه و خاکی اش آن 
طرف تر ایستاده و هیچ صدایی از او در نمی آید. اما 
چهره شکسته اش حکایت از غصه های ناگفته او 
دارد. پیرمرد اشک هایش سرازیر می شود و مدعی 
است که سابقه رزمندگی در دوران دفاع مقدس 

را  دارد و گلایه می کنداو که روزی در راه دفاع  از 
کشور جنگیده اما اکنون بی پناه و آواره شده است 

و نیازمند توجه و حمایت است.

اجاره عقب افتاده و اثاثیه ای که در کوچه 	•
ریخته شد

محمد از من می خواهد با او همراه شوم تا خانه 
قبلی رحمان را ببینم. در راه  که هم صحبت می 
شویم، می گوید :» آقا رحمان قبلا در همین کوچه 
پشتی خانه کوچکی را با ماهی 280 هزار تومان 
اجاره کرده بود. اما صاحبخانه به دلیل اجاره عقب 
افتاده ،چند روز پیش نه تنها 3 میلیون تومان پول 
رهن را نداد، بلکه تمام لوازمش را بیرون ریخت. از 
همان موقع یکی دیگر از همسایه ها دلش سوخت 
و پارکینگ خانه اش را در اختیار او گذاشت تا 
لوازمش را آن جا بگذارد.« محمد در ادامه صحبت 
هایش ماجرای تلخی را این گونه تعریف می کند:» 
آقا رحمان چون نابیناست و همسرش هم مشکل 
دارد، نمی توانند به خانه و زندگی شان رسیدگی 
کنند. یک بار که برای دیدن آقا رحمان به خانه اش 
رفته بودم، موقع رفتن اصرار کرد که ناهار مهمان 
او باشم. بعد دیدم یک تکه مرغ را که از شدت فساد 
رنگش سیاه شده بود ، می خواهد بخورد که من 
مانع شدم. بارها سرزده به خانه این پیرمرد می 
ــوردن نان کپک زده می  رفتم و او را در حال خ
دیــدم.« محمد با حالت تاسف می گوید:» کاش 
می توانستم برای این پیرمرد کاری بکنم. فرزند 

دلسوزی هم ندارد که به فکر او باشد«.
در حالی که با محمد صحبت می کنم، همسایه 
ها هم به جمع ما اضافه می شوند.  همه آن ها به 
وضعیت نامساعد زندگی پیرمرد گواهی می دهند 
و آرزو می کنند کاش اتفاقی بیفتد که زندگی او 
سامان بگیرد. یکی از خانم های همسایه از میان 
جمع با صدای بلند می گوید:» همه ما در خانه 
های 40 متری در حاشیه شهر مستاجر هستیم. 
هیچ کدام شرایط خوبی نداریم وگرنه حتما به 
رحمان کمک می کردیم. دل مان برای پیرمرد 
بیچاره می سوزد. شما را به خدا قسم می دهم یکی 
را پیدا کنید که به این بیچاره کمک کند تا خیر دنیا 
و آخرت نصیب اش شود. حداقل مردم یک محله 
دعایش می کنند.« پاکبان محله در تایید صحبت 
های زن همسایه می گوید:» راستش من خودم 
الان مستاجرم و فقط یک موتور دارم. همسر و دو 
دختر نیز دارم که زندگی مان به سختی می گذرد. 
توان مالی زیادی ندارم وگرنه حتما دست رحمان را 
می گرفتم.« ما از حاشیه شهر بیرون آمدیم، اما نمی 
دانم رحمان با آن جان نحیف اش چند شب دیگر 
قرار است در چادر با چشمانی گریان تا صبح بیدار 
باشد؟ آن هم با چشمانی که نمی بیند و تاریکی 

شب ظلمتش را دوچندان می کند...


